
و نیز جریان‏ها و احزاب و تشکل‎های مهم و اثرگذار تاریخ معاصر ایران فتح بابی 
داشــته باشــیم. در این بین به دنبال آن هستیم هزینه‏های مثبت تکرار شود و 
هزینه‎های منفی و آنچه هزینه‌بر اســت، تکرار نشــود و راه‎کارمان هم گفت‌وگو 
اســت و در این بین برگزاری شب‎های خاطرات سیاسی با محوریت چهره‎‎های 
سیاســی که می‎توانند الگوی در عرصه سیاسی باشــند مدنظر است. به قول 
مرحوم داود فیرحی:»ما بعد از مشروطه گرفتار دوره گذار قفل‌شده هستیم.« 
ایشان از دوره گذار قفل‌شده که 100 سال از آن می‏گذرد گفته و ما باید تلاش 
کنیم که جامعه ایران از این دوره با کمترین هزینه عبور کند. آقای توســلی در 
کنار سیاســت‎ورزی مســئولانه، اخلاق‌مدارانــه و صادقانه الگوی اســتمرار در 
سیاست‌ورزی نیز هســت. ما افرادی عجول و ناشکیبا هستیم وقتی نتیجه به 
دست نیامد می‎گوییم ولش کنیم. صبر و استمرار در سیاست‌ورزی بسیار مهم 
است. ویژگی دیگر ایشان این است که سیاست‎ورزی او در چارچوب سازمان و 
تشــکیلات سیاسی بوده است و سیاست‌ورزی منفرد نداشتند.  به عبارتی این 
چنین افراد عمرشان را گذاشته‌اند تا نهادسازی کنند و این نهاد باقی بماند.در 
این برنامه‎ها به دنبال نگاه ایدئولوژیک نیستیم و فارغ از نگاه سیاسی در تلاشیم 
همه افراد چه ملی، چه مذهبی، چه ملی - مذهبی، چه چپ حتی مارکسیست 
را که صادقانه و خالصانه سیاست‎ورزی کرده‎اند و به‌زعم خود می‎خواستند باری 
از دوش کشور و مردم بردارند و کشور را به رستگاری و سعادت برسانند، در نظر 
داشته باشیم. ما چه با عقایدشان موافق باشیم و چه نباشیم و چه به نظرمان این 
راه درست است و چه غلط به خاطر تلاش‌شان می‌خواهیم که تجارب مثبت آنها 

را اخذ و به نسل جدید منتقل کنیم. در جامعه ایران هر جایی متولی دارد به جز 
سیاست و سیاست‌ورزی. این بخش فقط فحش می‎خورد و کسی اعاده حیثیت 
نمی‎کند. فقط حاضرند به سیاست وارد شوند و سیاست‌ورزان را خانه‌نشین کنند 
و در نهایت می‎گویند سیاست بی‌پدر و مادر است. حالا ما در شرایطی هستیم که 

سیاستمداران‌مان گوشه‌نشین و در انزوا هستند. پس ما به دنبال اعاده حیثیت 
از سیاست‌ورزان صادق و سالم و الگو و تراز ملی هستیم. آخر سخن ما که هدف 
فصلنامه هم هست، این است که »به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ که گر 

مراد نجویم به قدر وسع بجویم.« خلاصه این جلسه در ادامه می‎آید:
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مجمــع مدرســین در ادامــه بیانیه خود با اشــاره 
به ناســازگار بودن مطالب ارائه‌شــده با مطالب فقهی 
تاکید کرد: »متأســفانه در روزهای اخیر شاهد برخی 
اظهارنظرهــای شــگفت‏آور و غیرقابل‏قبول از ســوی 
بعضی از استادان بوده‏ایم؛ سخنانی که نه‏تنها با مبانی 
فقهی ناسازگار است، بلکه نزد اکثریت قریب به اتفاق 
اســاتید و محققان نیز نامقبول می‏نماید. طرح چنین 
مطالبی می‏تواند زیان‏های جبران‏ناپذیری برای جامعه، 
به‏ویژه نســل جوان در پی داشته باشد. تجربه تاریخی 
نشــان داده اســت که حربه طرد و تکفیــر هرگز کارگر 
نبوده و در دنیای امــروزِ پرارتباط نیز تأثیر منفی دارد. 
آیا روش تکفیرگران گذشــته که به رونق تکفیرشدگان 
یا فرار نخبگان انجامیده، ثمربخش‏تر بود یا سعه‌صدر 
و بزرگواری عالمانی چون شیخ اعظم انصاری، میرزای 
بزرگ شــیرازی، آیت‏الله حائری‌یزدی مؤســس حوزه 
و آیت‏اللــه بروجردی که با صبر و مــدارا آثار ماندگار بر 
جای گذاشــته‏اند؟ ای کاش آن استاد محترم، چنین 
خشــمگینانه و ناشکیبانه از تکفیر، ارتداد و حکم قتل 
سخن نمی‏گفتند.« این مجمع در پایان بیانیه خود بار 
دیگر تأکید کرد با اعتقاد به ارزش آزادی بیان و مخالفت 
با هرگونه تنگ‏نظری، سخت‏گیری‏های نابجا را مغایر با 
مبانی مســتحکم دین و روح شریعت می‏داند:»خیر و 
صلاح جامعه در آن اســت که افراد بتوانند اندیشه‏ها و 
آراء خود را آزادانه بیان کرده و درباره آن گفت‏وگو کنند و 

البته مسئولیت سخنان خود را نیز بپذیرند.«

هتاکی یک جنایت است �
حامد کاشانی نیز در واکنش به اظهارات اخیر اردستانی 
گفت: »جامعه شیعه باید نسبت به بی‌حرمتی به ارکان 
فکری خود حســاس باشد. دشــمن بیرونی به دنبال 
این است که حساسیت ما را کمرنگ کنند. این شیوه 
که اکنون در پیش گرفته اســت کــه در فضای مجازی 
کامنت بگذارند و نسبت به اهل بیت فحاشی کنند به 
این دلیل است که چشــم و گوش ما عادت کند.« وی 
ادامه داد: »جامعه باید به شــدت حساس باشد و اول 
از همه خود ما باید حســاس باشــیم. اینجا جای این 
نیســت که حرمت دســت‌نیافتنی ائمه اطهار را کسی 
متزلزل کند. اگر کسی هتاکی کند باید بداند با نقطه 
اوج حساسیت یک جامعه نباید دستکاری شود و این 

کار یک جنایت است.«
وی اضافه کــرد: »در جایی که می‏دانیــم در روزگار ما 
زمینی را فراهم می‏کنند که شــما را هل بدهند و دچار 
لغزش کنند و از آن لغزش سوءاستفاده کنند که بگویند 
خروجــی هیئتی‏هــا را دیدیــد که فحاشــی می‏کنند 
نمک‌نشناسی است که از هیئت‏ها استفاده کنند و بعد 
بگویند خروجی آنها چنین است. در بیان نباید کاری 
کــرد که مکتب اهل بیت به دلیل رفتار من اینگونه زیر 
ســوال برود.« کاشــانی با تاکید بر اینکه نباید از باطل 
دفاع کرد، گفــت: »باید از حق دفاع کرد و نمی‏شــود 
با خلاف شــرع از حق دفاع کــرد. مومن گاهی در این 
دنیا زخم زبان می‏خورد، تا اندکی بفهمد اهل بیت چه 
کشیده‌اند، اما از دایره حق خارج نمی‏شود. ما فعلًا سر 
سفره اهل‌بیت هستیم و انشاالله خداوند ما را به سفره 

معاویه که در مسیر هتاکی است منتقل نکند.«

دشمن حضرت زهرا نیستم �
اردســتانی نیــز بــه واکنش‏هــا و انتقادات نســبت به 
صحبت‏های خــود واکنــش داد و گفــت: »من هرگز 
دشــمن زهرای مرضیه ســام‌الله علیها نیســتم بلکه 
افتخار این را دارم که ادعا کنم که دوســتدار او هستم! 
باور من این اســت که مقام این شــخصیت چنان بالا 
اســت که حتی شــهادت در راه خدا نمی‏تواند به مقام 
او بیفزاید. او قله تســلیم را فتح کــرده و همه چیز را با 
خدا معامله کرده اســت. اینجانب هیچ مقامی از این 
بانــوی بزرگ را انکار نکرده‏ام. من صرفاً یک داســتانی 
را کــه مداحــان و روضه‌خوانان می‏گوینــد مورد تردید 
قرار داده‏ام و البته این صرفاً یک بحث علمی است که 
احتمال خطا در آن وجود دارد. اما آنچه مســلم اســت 
این است که ما با سخنان و اعمال خود به نام آن بانوی 
بزرگوار، دل حضرت ایشان را به‌درد آوریم. آنچه عزیزان 
با احساســات پاک، و البته نپخته و نسنجیده، به زبان 
می‏آورند، نه بــرای بنده ضرر دارد و نــه حتی ناراحتم 
می‏کند. امــا از این جهت غمگین می‏شــوم که به نام 
زهــرا)س( و آرمان او لطمــه می‏زند! من اکنون از هیچ 
انسانی چه در این دنیا و چه در پیشگاه خداوند مهربان 
هیچ گله و شــکایتی ندارم و از هیچ‌کس آزرده نشده‏ام 

که بخواهم کسی را ببخشم.«

اظهارات سخیفی مطرح شد �
حــزب مردم‌ســالاری نیــز در مخالفــت بــا اظهارات 
اردســتانی اینگونه بیانیه داد: »ضمن اعلام مخالفت 
با اظهارات سخیف آقای سلیمانی‌اردستانی که خلاف 
صریح مبانی و اعتقادات تشیع است؛ با هرگونه توهین، 
اقدام خشــن، حمله به منزل، تکفیر یــا انتقام‏جویی 
نسبت به شخص ایشان مخالفیم و چنین اقداماتی را 
خلاف ســیره ائمه اطهار علیهم‏السلام و منافی آزادی 

بیان و عقیده می‏دانیم.«

در ادامــه ایــن جلســه میزگردی بــا حضــور فاطمه راکعــی، فعال 
سیاسی اصلاح‎طلب و احمد حکیمی‏پور، دبیرکل حزب اراده ملت 
و نماینــده پیشــین مجلس، مهدی غنی، زندانی سیاســی پیش از 
انقلاب و مهدی معتمدی‌مهر، عضو دفتر سیاســی نهضت آزادی 
ایران برگزار شد که در آن مطالبات نسل جوان مطرح شد و از  لزوم 

گفت‏وگو برای رسیدن به تفاهم در جامعه تأکید کردند.
غنی نخســتین ســخنران این بخــش بود که خلاصه ســخنانش 
این بود:»چرا نســل جوان امروز وانهاده شــده و از ورود به سیاســت 
و فعالیت‏های اجتماعی حذر دارد.« راکعی نیز در ادامه با اشــاره به 
تجربه انجمن شــاعران تاکید کرد:»باید زمینه گفت‏وگو و همکاری با 
نســل جوان محقق شــود تا جلوی این انقطاع گرفته شود.«و احمد 
حکیمی‏پور هم توضیح داد:»این نشســت یک طرح مسئله است که 

باید در جلسات دیگر ادامه یابد.«
بخــش اصلی ایــن میزگرد ســخنان معتمدی‏مهر بــود. او در این 
مراسم با اشاره به طرح مســئله انقطاع و انتقال تجربه گفت:»وقتی 
از انقطاع صحبت می‏‏شــود باید پرســید کدام انقطاع؟ متاسفانه باید 
اقرار کــرد که تجربه آزادی‏خواهی، اخلاق‏مداری و توســعه‏گرایی در 
جامعه سیاســی ایران دچار انقطاع و گسست‏های متناوب و متوالی 

شده اســت، اما تجربه فســاد و اختلاس و اختناق و دروغ‏گویی و... 
نه‏تنها منقطع نشــده بلکه استمرار و پیوســتگی رشد داشته و فساد 
ساختاری، چپاول ســاختاری و اختلاس ساختاری را به وجود آورده 
اســت.«معتمدی‏مهر در ادامــه افــزود:»در جامعه‏ای کــه به انقطاع 
تجربه مبتلاست، انباشت سرمایه‏ای به دست نمی‏آید و بدون انباشت 
سرمایه طبیعی اســت که توسعه محقق نشود. از سوی دیگر، امید و 
اعتماد دو عامل مهم و اساســی اســت که از یک ســو، زمینه انتقال 
تجربــه بین‏نســلی را فراهم می‏کند و از ســوی دیگر، شــاخص‏های 
اساسی سرمایه اجتماعی و پیش‏نیاز نیل به توسعه قلمداد می‏شود. 
در واقع، انقطاع روند انتقال تجربه سیاسی هم معلول توسعه‏نیافتگی 
و تداوم استبدادزدگی و حاکمیت استبداد است و هم عامل مولد آن. 
انتقال تجربه زمانی صورت می‏پذیرد که نســل گذشته و نسل جوان 
در کنار هم قرار گیرند، اما در جامعه توســعه‏نایافته و استبدادزده که 
در قرآن کریم با عنوان جامعه فرعونی تصویر می‏‏شــود و دچار تفرقه، 
خودبزرگ‏بینــی، بی‏عدالتی، بی‏اعتمادی و ناامیدی اســت، نســل 
گذشــته به نســل جوان باور و اعتماد ندارد و نســل جوان هم نســل 
گذشــته را قبول ندارد و یادآور شد که فرهنگ‏های استبدادزده دچار 
دو عارضه‏انــد که در نهایت، مانع از این انتقال می‏شــوند: نخســت، 

پدیده فرزندکشــی و نادیده گرفتن نسل جوان از سوی نسل گذشته 
که در اســطوره تراژیک رستم و ســهراب و روندهای غیردموکراتیک و 
تمامیت‏خواهانه سیاســی متبلور شده است و دوم، پدیده موسوم به 
خروج یا شــورش پســران بر پدران که در دو برهه »جنبش چریکی« 
و حتــی در حرکت زن، زندگی، آزادی مشــاهده شــد.«معتمدی‏مهر 
با تاکید بر آسیب‏شناســی شکســت‏های پیاپی معاصر و درجازدگی 
سیاســی و تاریخی که جملگی ناشی از ســنت مذموم »عبور« است 
کــه با عبور از مشــروطه، عبور از مصــدق، عبور از بــازرگان، عبور از 
خاتمی و... می‏توان از آن نام برد، یادآوری کرد:»عبور از هاشــمی و 
ردصلاحیت او در 1392، پیامد محتوم عبور از بازرگان و ردصلاحیت 
او در 1364 بــود کــه در نهایت منجر به روی کار آمــدن فردی مانند 
احمدی‏نژاد شــد که نه رجل ملی و سیاسی بود و نه تعهدی به منافع 
ملی ایران داشــت.«معتمدی‌مهر در خاتمه با تاکید به نقش تحزب و 
برخورداری و تعهد به مفهومی که از آن به »گفتمان« تعبیر می‏شود، 
به بررســی ســنت فکری و سیاســی نهضت آزادی ایــران پرداخت و 
توضیح داد:»مهندس توســلی الگویی موفق در رونــد انتقال تجربه 
سیاسی است و توانست که هم انتقال‏گیرنده تجربه سیاسی بازرگان 

باشد و هم، انتقال‏دهنده تجربه سیاسی به نسل بعدی.«

جامعه ما به انقطاع تجربه مبتلاست

 فعال سیاسی و برادرزاده 
مهدی بازرگان

ابوالفضل بازرگان

در اینجا من به دو موضوع اشاره می‎کنم؛ اول اینکه آقای مهندس 
توسلی تمام خدماتی که انجام داده با توجه به زندگی و مکتبی که 
در آن پرورش یافته، طبیعتاً انتظار نداشــته که مورد توجه و تقدیر 
قرار گیرد. ایشــان برای جلب رضایت خداوند چنین عمل کردند. 
منتهی از جهتی هم به گفته سعدی بزرگ:»عبادت به جز خدمت 
خلق نیست.« بنابراین ایشــان وقتی ببینند خدمات‌شان به خلق 
مورد پذیــرش و قدردانی قرار گرفته، اطمینان قلبی پیدا می‌کنند 
که رضایت خداوند هم جلب شــده اســت. علاوه بــر این، آنها که 
شــاهد این بزرگداشــت هســتند این انگیزه ایجاد می‎شود که اگر 
این راه را ادامه دهند قطعاً مورد تشــویق مــردم و رضایت خداوند 
قرار می‎گیرند، پس این روند و راه بســط پیدا می‎کند. دوم اینکه، 
مــا بیاییم و در این جلســات رمز و عوامل این موفقیت را بررســی 
کنیم تا آنها که علاقه‌مند هســتند همین مسیر را ادامه دهند و آن 
را الگو قرار دهند. از کســی کــه در مکتب قرآن، مکتب اهل بیت و 
بزرگان نهضت آزادی رشد یافته باشد؛ می‎توان خود به خود انتظار 
داشت اخلاق و منش و کاری که انجام داده است، بر اساس همان 
آموزه‎هایی باشــد که در قرآن و سیره اهل بیت آمده است و بزرگان 
این تشکیلات نیز در پیش گرفته بودند. چند نمونه که به آن اشاره 
می‎کنم و در شــخصیت آقای توسلی نیز هســت: 1- کنش‎هایی 
بر اســاس اخلاق و فضیلت اســت. 2- همه بزرگان نهضت آزادی 
و بزرگان دینی که در گذشــته بودند این‌گونــه عمل کردند که اول 

راهبــردی را برای خود تعریف کردند و تمام طول زندگی آن را برای 
خود حفظ کردند و در شــرایط مختلف متناسب با آن عمل کردند؛ 
مثــاً در زندان یا در زمان آزادی و احترام آن مســیر را گم نکردند. 
روش ممکن اســت عوض شده باشد اما راهبرد عوض نشده است 
که مهندس توســلی هم همینگونه عمل کردنــد.3- چندبعدی و 
چندوجهی پیش رفتن.  مهندس توســلی در حــوزه قرآن‌پژوهی، 
حوزه مهندسی و تشکل‌گرایی فعال بودند. ایشان هم مانند بزرگان 
نهضــت آزادی در این تلاش بودند کــه یا نهادی به وجود بیاورند یا 
اگر نهادی در حال شــکل‌گیری اســت در ایجــاد آن کمک کنند. 
ایشــان در جبهه ملی دوم، نهضــت آزادی ایران و جمعیت دفاع از 
آزادی و حاکمیت ملت و... همچنین عضو انجمن اســامی ایران 
و انجمن اسلامی مهندســین بودند و به تبع آن در شرکت کارآموز 
کار می‎کردند. در موسســه نیکوکاری رعد و... و آکادمی اســامی 
در هامبورگ فعالیت داشــتند. رمز این حجــم فعالیت و حضور در 
مدیریت زمان است. ایشان از جمله کسانی است که چنین رفتاری 
داشتند؛ حتی آن زمان که در سال 80 ما با ایشان و چند نفر دیگر 
هم‌بند بودیم. طوری برنامه‌ریــزی می‎کردند که از همه زمان بهره 
ببرد و حتــی وقت کم می‎آوردند چیزی که بقیــه رنج می‎بردند که 

چه کار کنند.
در پایان نیز به مؤلفه‎هایی که یک شــخص را تشکیل می‎دهد، 
اشــاره می‏کنم: 1- ارث و تــوارث؛ که در زندگی آقای توســلی بر 
اســاس اینکه خانواده مذهبی بوده‎اند، شاهد آثار آن هستیم. 2- 
آنچه که در اختیار فرد و متأثر از جامعه اســت، اراده شخصی است 
که مثلًا فرد از زمینه‌های قبلی بهره ببرد و شخصیت خود را کامل 
کند یا نکند و آقای مهندس توســلی از جمله کســانی است که در 

مسیر تکامل و ارتقاء خود پیش رفته‌اند.

بهره بردن از آموزه‎های بزرگان

وزیر راه و ترابری دولت 
اصلاحات

احمد خرم

من در دو زمینه اینجا ســخن خواهم گفت. من آقای توســلی را در رابطه با 
افکار اجرایی خوب می‎شناسم. مدتی رئیس شورای عالی ترافیک شهرهای 
کشــور بودم و سخنان ایشان و فعالیت ایشــان در آن شورا مؤثر واقع می‎شد 
و تصمیمــات خوبی گرفته می‎شــد. اول اینکــه اروپا و آمریکا به ســمت آن 
می‎روند که »هر خودرو، هیچ پارکینگ« باشد. یعنی پارکینگ‎های عمومی را 
گسترش دادند تا مردم ماشین‎های خود را در آنجا بگذارند و با مترو و وسائل 
نقلیه عمومی اســتفاده کنند و رفت و آمد در طول هفته با این شرایط پیش 
می‎روند. یعنی کاربری‎های زیســت محیطی بــرای آن در نظر می‎گیرند. ما 
باید به این ســمت برویم. آقای توسلی اعتقاد داشت که الگوی »هر خودرو، 
یــک پارکینگ« را باید تبدیل کنیم به »هر خودرو، هیچ پارکینگ«! باید تمام 
پارکینگ‌ها به اطراف شــهر منتقل شوند و آن‌قدر کیفیت و ظرفیت سیستم 
انتقال مســافر از طریق مترو افزایش پیدا کند که مــردم بتوانند به راحتی و 
بدون مزاحمت امورشــان را انجام دهند. وقتی شــبکه ترابــری به زیرزمین 
منتقل شــود، همه این آلودگــی از زیرزمین تصفیه شــده و از این وضعیت 
آلودگی خلاص می‌شــویم، اما رسیدن به این نقطه منوط به توسعه و تقویت 

خطوط مترو در کلان‌شهرهاست. 
دوم، اگر فردوســی بــا شــاهنامه‎اش می‎گوید:»عجم زنده کــردم بدین 
پارســی« این نگرش مهندس توسلی نشــأت‌گرفته از بینش انسان آریایی و 
ایرانی اســت. مرام آریایی را اینگونه باید توضیح داد:»بکوشــید تا رنجها کم 
کنیــد/دل غمگنان شــاد و بی‌غم کنید/ کــه گیتی فــراوان نماند به کس/
بی‌آزاری و داد جویید و بس« و باید برای آن تلاش کنیم و به داد مردم برسیم.

توسلی و نگاه او به شهر

میزگرد


